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رئیس‌جمهوری در سومین بخش از گفت‌و‌گوی خود با مردم تشریح کرد

می‌ایستم و در برابر کارشکنی‌ها با مردم صحبت می‌کنم

خودش هر ادعایی که می‌خواهد، داشـــته 
. باشد

 
اگر بخواهیم دولت شما را از دو منظر 

بررسی کنیم، یکی اقتصاد و دیگری 
سیاست خارجی، شاید حوزه سیاست 
خارجی چالش‌برانگیزتر باشد. دولت 
شما با ترور شهید اسماعیل هنیه آغاز 
شد و با فاصله‌ای کوتاه، موضوع فعال‌ 

شدن سازوکار اسنپ‌بک و بازگشت 
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان 

ملل نیز مطرح شد. در آن مقطع، 
دولت چه تلاش‌هایی برای جلوگیری 

از وقوع این دو اتفاق انجام داد؟
ببینید، درباره مســـائل خارجـــی، در داخل 
کشـــور چالش‌هایـــی وجود داشـــته، وجود 
دارد و احتمـــالاً در آینـــده نیـــز ادامه خواهد 
داشـــت. طبیعی اســـت که بخشـــی از این 
مســـائل به نگاه‌هـــای متفـــاوت و همکاری 
شـــکل  کـــه  برمی‌گـــردد  ‌نکردن‌هایـــی 

می‌گیـــرد.
از  بســـیاری  همســـایگان،  بـــا  رابطـــه  در 
مشـــکلاتمان را حل کرده‌ایم و روابط بسیار 
بهتـــر شـــده اســـت. اکنـــون با جنگـــی که 
شـــکل گرفتـــه، اســـرائیل و آمریـــکا تلاش 
می‌کنند کشـــورهای خلیج فـــارس را علیه 
ما متحد کننـــد و ما نیز در تلاش هســـتیم 
اجـــازه ندهیم این اتفاق رخ دهـــد. البته در 
داخل کشـــور نیز چالش‌هایی داریم؛ چون 
همچنان نگاه‌هـــای متفاوتی وجـــود دارد و 
طبیعتـــاً آمریـــکا و اســـرائیل از این وضعیت 

سوءاســـتفاده می‌کنند.
بـــاور و اعتقـــاد مـــن این اســـت و ایـــن را نه 
برای شـــعار، بلکه از روی اعتقاد می‌گویم که 
مســـلمانان با یکدیگر برادرند. رســـول خدا 
ایـــن را می‌فرمایـــد و کتاب خـــدا نیز همین 
را می‌گوید. برادری مســـلمانان به این معنا 
نیســـت که شـــیعه و ســـنی از یکدیگر جدا 

باشـــند؛ مســـلمانان با هم برادرند.
 ۱۸ خطبـــه  در  نیـــز  علـــی)ع(  حضـــرت 
نهج‌البلاغـــه بـــه همیـــن موضـــوع اشـــاره 
می‌کننـــد. مســـأله‌ای را نـــزد یـــک قاضـــی 
می‌برنـــد و او حکمـــی می‌دهـــد؛ ســـپس 
همان مســـأله را نزد قاضـــی دیگری می‌برند 
و او حکـــم دیگـــری صـــادر می‌کنـــد. بعـــد 
همیـــن قاضیـــان نـــزد کســـی می‌رونـــد که 
آنـــان را بـــه قضـــاوت منصـــوب کـــرده و او 
نیـــز رأی همـــه را تأییـــد می‌کنـــد. حضرت 
علـــی)ع( می‌فرمایند:»الههم واحد ونبیهم 
واحد وکتابهـــم واحد«؛ خـــدای آنان یکی، 
پیامبرشـــان یکی و کتابشان نیز یکی است. 
آیا خداوند به آنان دســـتور اختـــاف داده و 
آنهـــا اطاعت کرده‌انـــد یا آنـــان را از اختلاف 

نهـــی کـــرده و آنهـــا نافرمانـــی کرده‌اند؟
خدا یکی، پیامبر یکی و کتاب یکی اســـت؛ 
پس بـــرای چه بـــا یکدیگر دعـــوا می‌کنید؟ 
این ســـخن حضرت علی)ع( اســـت؛ همان 
کســـی که مـــا می‌گوییم شـــیعه علـــی)ع( 
هســـتیم. چرا مسلمان با مســـلمان درگیر 
می‌شـــود؟ حـــرف حســـاب چیســـت؟ مگر 
ممکـــن اســـت درباره یـــک موضـــوع، یکی 
بگوید حق اســـت و دیگری بگوید باطل، اما 
هر دو درســـت گفته باشند؟ باید بنشینند، 
مشـــکل خود را حـــل و توبه کننـــد. به ‌جای 
آنکـــه خـــدا را ملامت کننـــد، خودشـــان را 
ملامـــت کنند. ما با کشـــورهای مســـلمان 
برادریم؛ بـــرای چه بایـــد با آنهـــا بجنگیم؟ 
من واقعـــاً نمی‌فهمم. نه‌تنها با کشـــورهای 
مســـلمان درگیر می‌شـــویم، بلکه در داخل 
کشـــور خودمان نیز بـــا یکدیگر می‌جنگیم 

و همدیگر را قبـــول نداریم.
خـــب، تـــو از من بهتـــری، پاداشـــت را خدا 
می‌دهـــد؛ چرا بـــر من منـــت می‌گـــذاری؟ 
چرا برای مـــن قیافه می‌گیـــری و به من امر 
و نهی می‌کنی؟ چه کســـی گفته اســـت که 
تـــو باید به من امـــر و نهی کنـــی؟ تو خوبی، 
الحمدلله؛ به من هم خوبی کن، اما بدون 
منت، همان‌گونه که قرآن می‌فرماید؛ برای 
خـــدا، نه اینکه بیایی به دیگـــران امر و نهی 
کنی کـــه باید ایـــن کار را انجام دهیـــد یا آن 
کار را نکنیـــد. این رفتار موجـــب فرار مردم 

از دین و باور می‌شـــود.
حضـــرت علـــی)ع( نیـــز در فرمان خـــود به 
مالـــک اشـــتر می‌فرماینـــد کـــه امـــر و نهی‌ 
کردن از موضع قدرت، پیامدهای نادرستی 
دارد. می‌فرماینـــد:»ولا تقولـــن انی مؤمر آمر 
فاطاع«؛ نگو من فرمانروا هســـتم، دســـتور 

می‌دهم و دیگـــران بایـــد اطاعت کنند.
مـــا می‌گوییـــم جامعـــه را نمی‌توان بـــا امر و 
نهی اداره کرد. این روند پیامدهای فاســـدی 
دارد؛ »فان ذلـــک ادغال فی القلب ومنهکه 

للدین، وتقـــرب من الغیـــر«؛ یعنی موجب 
ســـیاهی قلب، تضعیف دین و نزدیک‌ شدن 
بـــه تغییـــر و دگرگونـــی می‌شـــود. این یک 
دســـتور اســـت. با وجود همه این مسائل، 
با پشـــتیبانی مقام معظم  رهبری شـــهید و 
اکنون نیز با پشـــتیبانی رهبر معظم انقلاب، 
تمام تـــاش بر وحدت و انســـجام اســـت. 
امـــروز وضعیـــت روابط مـــا با همســـایگان 

خارجی بســـیار بهتر از گذشـــته است.
 

آقای رئیس‌جمهور، در آن مقطع 
مذاکراتی با فرانسوی‌ها شکل گرفت 

تا شاید بتوانند زمینه مصالحه‌ای 
میان ایران و آمریکا فراهم کنند. در آن 

مذاکرات چه اتفاقی افتاد که در نهایت 
آقای ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت؟

تســـهیلگری‌ای در کار نبـــود. ابتـــدا خـــود 
اروپایی‌هـــا باید توافـــق را می‌پذیرفتند. این 
اروپایی‌هـــا بودنـــد که موضوع اســـنپ‌بک 
را پیـــش بردنـــد و این مســـأله در ابتـــدا به 
ترامـــپ ارتباطـــی نداشـــت. مـــا بـــا آنها به 
توافـــق رســـیدیم، اما ظاهـــراً بایـــد از طرف 
دیگـــری اجـــازه می‌گرفتنـــد و در نهایـــت 
نپذیرفتنـــد. ایـــن نشـــان می‌دهـــد حتـــی 
اروپایی‌هـــا نیز بـــرای تصمیم‌گیـــری اختیار 
کامل ندارند؛ چون اگر اختیار داشـــتند، ما 
بـــا آقای مکرون تفاهم کـــرده بودیم و میان 
توقعـــات آنها و خواســـته‌های ما هماهنگی 
به وجود آمـــده بود. البته همه این اقدامات 
با مجـــوز و هماهنگی رهبـــر معظم انقلاب، 

رهبـــر عزیز شـــهید، انجام شـــده بود.
گاهـــی در صداوســـیما این‌گونـــه نشـــان 
می‌دهند که رهبری گفته‌انـــد اصلاً مذاکره 
نمی‌کنیم؛ در حالی کـــه ما همین اقدامات 
را با اجـــازه ایشـــان انجام دادیـــم و حتی به 
تفاهم هم رســـیده بودیـــم، امـــا آمریکا زیر 
آن زد و بعـــد اروپایی‌ها موضوع اســـنپ‌بک 
را پیـــش بردنـــد. اگـــر همـــان چیـــزی را که 
بـــا آقای مکـــرون هماهنـــگ کـــرده بودیم، 
می‌پذیرفتند، دیگر نیـــازی نبود به ‌اصطلاح 

اســـنپ‌بک را فعـــال کنند.
مـــا جنـــگ را شـــروع نکردیـــم؛ در حـــال 
گفت‌وگـــو بودیـــم، امـــا آنهـــا جنگ بـــه راه 
انداختنـــد. بعضی‌ها می‌گوینـــد اینها آمده 
بودنـــد جلوی جنـــگ را بگیرنـــد، اما جنگ 
شـــد. واقعیـــت این اســـت کـــه مـــا آغازگر 
جنـــگ نبودیم. محاســـبه آنها ایـــن بود که 
بـــا روندی کـــه در پیش گرفته‌اند، کشـــور از 
هم خواهد پاشـــید؛ می‌گفتند در این بستر 

می‌شـــود کاری کـــرد.
اما روند به شـــکلی کـــه آنها می‌خواســـتند 
پیش نرفت. مردم ایـــران همراهی کردند و 
حتی کســـانی که اعتراض و گلایه داشتند، 
دندان روی جگر گذاشـــتند. ما توانستیم تا 
امروز بمانیم و اکنون نیز با قدرت بیشـــتری 

ایستاده‌ایم.

می‌فرمایید یکی از اتفاقاتی که در 
جنگ ۱۲روزه و به‌شکلی گسترده‌تر 

و عمیق‌تر در جنگ ۴۰ روزه رخ داد، 
هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا 

در سراسر منطقه بود. این اقدام 
می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روابط 

ایران با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بگذارد. این مسأله چگونه با 

سیاست همسایگی دولت شما جمع 
می‌شود؟

ببینید، مشـــکل اینجاســـت کـــه آمریـــکا از 
خاک کشـــورهای منطقه به ما حمله کرده و 
پایگاه‌ها و مراکز ما را هدف قرار داده اســـت. 
ســـؤال این اســـت مدرســـه میناب را از کجا 
زدند؟ از همان کشورهای مسلمان و دوست 
مـــا.  چرا آنها باید اجازه بدهنـــد بیایند و ما را 
بزنند؟ ما نمی‌خواهیم آن کشـــورها را هدف 
قرار دهیم؛ جایـــی را می‌زنیم که از همان‌جا 

به ما حمله می‌شـــود.
چرا آمریـــکا بایـــد در منطقه پایـــگاه ایجاد 
کند و هر کشـــور اســـامی را که به حرفش 
گـــوش نـــداد، ســـرکوب کند؟ چه کســـی 
گفتـــه اســـت ما بایـــد نوکـــر حلقه‌به‌گوش 
بـــه  آنهـــا باشـــیم؟ مـــا قصـــد زورگویـــی 
هیچ‌کـــس را نداریم، امـــا زیر بـــار زور هم 
نمی‌رویم. قرار نیســـت به مـــا زور بگویند، 
وارد کشورمان شـــوند و منابعمان را ببرند. 
اکنون در عراق نفت می‌فروشـــند، اما پول 

آن را بـــه خـــود عراقی‌هـــا نمی‌دهند.
ما مجبور بودیم از خودمـــان دفاع کنیم و 
خداوکیلی رزمندگان ما، نیروهای هوافضا، 
ارتـــش، ســـپاه و همـــه بچه‌هـــای رزمنده، 
جانانـــه دفـــاع کردنـــد و دنیا را بـــه تعجب 
واداشـــتند. البتـــه ایـــن اتفـــاق بـــه برکت 

پشـــتیبانی مردم و مدیریتی بود که دولت 
انجـــام داد. اگـــر حمایـــت دولـــت از ایـــن 
مجموعـــه وجـــود نداشـــت، شـــکل‌گیری 

چنیـــن رونـــدی امکان‌پذیـــر نبود.
ما یـــک بدن و یک قدرت واحد هســـتیم و 
تکه‌تکه نیســـتیم. کســـانی که می‌خواهند 
بخش‌هـــای مختلـــف را از یکدیگـــر جـــدا 
کننـــد، به‌دنبـــال ایجاد تفرقه و شـــکاف در 
جامعه‌انـــد. بـــر همه کســـانی کـــه در این 
کشـــور زندگـــی می‌کننـــد، یـــک مجموعه 
مقـــررات، قوانیـــن و یـــک رهبـــری حاکـــم 
اســـت؛ نه اینکه هر گروهی بـــرای خودش 
خانـــی تشـــکیل دهـــد. بااین‌حـــال، گاهی 
عـــده‌ای نمی‌خواهنـــد ایـــن واقعیـــت را 

. یرند بپذ

یکی از نقاط مهم دوره مسئولیت 
شما در سیاست خارجی این است که 

ایران دو بار، با واسطه، وارد گفت‌وگو 
با ایالات متحده شد؛ یک‌بار پیش 

از جنگ ۱۲روزه و بار دیگر پس از 
آن، که در نهایت به جنگ انجامید. 

منتقدان می‌گویند این مذاکرات 
از ابتدا یک فریب بود. برخی 

جریان‌های تندروتر نیز مدعی‌اند 
آقای پزشکیان و دولت، رهبر  شهید 

را برای پذیرش مذاکره تحت فشار 
قرار دادند؛ اما در نهایت دیدیم که 

تصمیم نظام بر انجام این مذاکرات 
قرار گرفت. چه اتفاقی افتاد که نظام 
به این جمع‌بندی رسید و این دو دور 

مذاکره را پذیرفت؟
جهالـــت انســـان. همیـــن کافی اســـت که 
ندانـــد قـــدرت و توانـــش چقـــدر اســـت. ما 
می‌خواهیم کســـی به مـــا زور نگویـــد و قرار 
هـــم نیســـت زیـــر بـــار زور برویـــم. بنابراین 
بهترین راه این اســـت که آنها دســـت از ســـر 
ما بردارند و ما هم دســـت از سر آنها برداریم. 
مسأله این نیســـت که ما می‌خواهیم با آنها 
بجنگیم؛ مسأله این است که آنها ما را ذلیل 
می‌خواهند و به همین دلیل این روند ادامه 

پیدا کرده اســـت.
در ایـــن گفت‌وگوهـــا، آنهـــا می‌خواســـتند 
مـــا را به‌طـــور کامل خلـــع ید کننـــد. خلع 
یدشـــدن یعنـــی سرنوشـــتی شـــبیه غـــزه؛ 
بیاینـــد آب‌وخـــاک ما را شـــخم بزننـــد و ما 
هیچ کاری نتوانیم انجام دهیم. آیا درست 
اســـت بپذیریم تمـــام اختیـــارات نظامی و 
قـــدرت دفاعی ما را بگیرند و در برابرشـــان 
ســـر خم کنیم؟ چنیـــن کاری را نمی‌کنیم.
در عین حال، ما قصد تجاوز به کشـــورهای 
دیگر، تصرف ســـرزمین یا گســـترش مرزها 
را نداریم. برخلاف صهیونیســـت‌هایی که 
آنجـــا در حقیقت به دنبال اســـرائیل بزرگ 
هســـتند ما به دنبال ایران بزرگ نیســـتیم. 
ما با کشـــورهای منطقه همســـایه‌ایم، مرز 
مشـــترک داریـــم و بایـــد در کنـــار یکدیگر 
زندگـــی کنیـــم؛ اما اســـرائیل با بســـیاری از 
کشـــورهای اســـامی مـــرز نـــدارد و در فکر 

تجاوز و گرفتن ســـرزمین آنهاست.

آقای رئیس‌جمهور!  برخی مدعی‌اند 
دولت شما رهبر شهید را برای پذیرش 

مذاکره تحت فشار قرار داد و در واقع 
مذاکره را به ایشان تحمیل کرد. 
پاسخ شما به این ادعا چیست؟

کســـانی که این حرف را می‌زننـــد، یا رهبری 
را نشـــناخته‌اند یا منطق و عقل این موضوع 
را درک نمی‌کننـــد. بـــرای اینکـــه بتوانیـــم 
بمانیـــم، بایـــد بدانیـــم چه می‌کنیـــم؛ چه 
زمانـــی می‌خواهیـــم بجنگیـــم، چـــه زمانی 
صلـــح کنیـــم و چـــه زمانـــی هـــر طـــرف کار 
خـــودش را انجام دهـــد؛ نه جنگ باشـــد و 
نه صلـــح. چیـــن و آمریـــکا با هم دوســـت 
هستند؟ بزرگ‌ترین دشـــمن آمریکا، چین 
اســـت، چـــرا دعـــوا نمی‌کننـــد؟ چیـــن کار 
خودش را انجام می‌دهـــد و روزبه‌روز قوی‌تر 
می‌شـــود، وقتـــی مـــا می‌توانیـــم از طریـــق 
گفت‌وگـــو حق و حقوقمـــان را بگیریم، چرا 
ایـــن کار را نکنیم؟ در همیـــن تفاهم‌نامه‌ای 
کـــه انجام دادیم، توانســـتیم جنگ لبنان را 
متوقـــف کنیم. هر روز در آنجـــا ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر 
از مسلمانان شهید می‌شدند، اما این روند 
متوقف شد. توانستیم محاصره را برداریم، 
می‌خواســـتند پول‌هایمـــان را بازگردانند و 
بخشی از تحریم‌ها را رفع و حذف کنند. ما 
نیز قرار بـــود تنگه را باز کنیـــم. البته درباره 
بخشـــی از مســـائل مربوط به تنگه، گفتند 
طرف مقابـــل تعهداتش را رعایـــت نکرده و 

ما نیز برخـــورد کردیم.
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ی که  آیا کسان
ن جلسه  در آ

ور  )شعام( حض
ی  داشتند، همگ

و، ناآگاه،  ترس
ی و  غیرعلم

م‌شده  تسلی
ودند، اما  ب

ی که اصلاً  کس
دستش در 

آتش نیست، 
از همه بیشتر 

جسارت دارد؟ 
ی بالاتر از  ظلم
ن نیست که  ای

ی بدون  کس
ن  ی، چنی آگاه

وید.  ی بگ سخنان
آنهایی که 

در میدان‌اند 
و در صحنه 

ی‌جنگند،  م
شرایط را 

ی‌بینند؛ اما  م
ی که کنار  کس
ود ایستاده،  گ

م صادر  حک
ی‌کند و فردا  م

ی  م اگر مشکل ه
پیش بیاید، 

دوباره اعتراض 
ی‌کند که چرا  م

ن شد چنی

       کلان پروژه محله‌محوری 
ح شده و  موضوعی است که مطر
لزوم چگونگی پدیدار شدن این 

پروژه خودش یک پرسش است و 
بحث دیگر اینکه آیا قرار است این 

پروژه جایگزین نهادهای مدنی 
سازمان‌های مردم‌نهاد یا احزاب 

شود یا اینکه مکملی برای نهادهای 
مدنی شود؟

 مـــا از نظـــر مدیریتـــی یـــک صورت کســـر 
و یـــک مخـــرج کســـر داریـــم. هـــر نهادی 
که اســـمش را دولـــت، بهزیســـتی، کمیته 
امـــداد یـــا نهـــاد مردم‌نهـــاد می‌گذاریـــم، 
را  ج کســـر  آن مخـــر از  فقـــط درصـــدی 
پوشـــش می‌دهـــد و همـــه را نمی‌بینـــد. 
حتـــی شـــاید خیلـــی وقت‌هـــا آنهایی که 
فقیرتر و ضعیف‌ترند، دیده نشـــوند؛ چون 
معمولاً کســـانی که دسترســـی، آشنایی و 
اطلاعات بیشـــتری دارند، خودشـــان را به 
ایـــن نهادها معرفی می‌کننـــد. عده‌ای هم 
هســـتند که چنین دسترســـی‌ای ندارند و 
بـــه هیچ‌کـــدام از این نهادها نمی‌رســـند.

در نتیجـــه، بـــرای اینکـــه بتوانیم پوشـــش 
را بـــا مخـــرج کســـر تطبیـــق دهیـــم، باید 
دقیق بدانیم چه تعداد از افراد را پوشـــش 
داده‌ایـــم و چه تعداد باقـــی مانده‌اند. مثلاً 
اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد از زنان سرپرســـت خانوار 
را پوشـــش داده‌ایم، تکلیف بقیه چیست؟
کـــه در آن زندگـــی  بـــرای محیطـــی  مـــا 
مشـــخص  ه  د و محـــد یـــک   ، می‌کنیـــم
تعریـــف می‌کنیم و می‌گوییـــم این منطقه 
یـــا ایـــن محلـــه. بعـــد بایـــد معلوم شـــود 
هـــر نهـــادی کـــه می‌خواهـــد در آنجـــا کار 
کنـــد، مخاطبـــش چه کســـانی هســـتند، 
چـــه درصـــدی را پوشـــش می‌دهـــد و چه 
درصدی از افراد همچنان بدون پوشـــش 

باقـــی می‌ماننـــد.
کســـی کـــه در حـــوزه درمـــان فعالیـــت 
می‌کنـــد، کســـی کـــه می‌خواهد بـــه زنان 
سرپرســـت خانوار، ســـالمندان، بیماران، 
اشـــتغال، مســـائل فرهنگـــی، ورزشـــی یا 
هنـــری بپـــردازد، بایـــد در همـــان محلـــه 
مشـــخص کند چند نفر را دیده و چند نفر 
همچنان زمین مانده‌انـــد. محله در واقع 
ماننـــد یک آجر کوچک از یک ســـاختمان 
بزرگ اســـت و باید ببینیم آیا دسترسی‌ها 
و خدمـــات مـــورد نیاز در همان‌جا شـــکل 

گرفته اســـت یـــا نه.

بایـــد بدانیـــم آیـــا در آن محله کســـی که 
پیـــر، بیمار و تنها در خانه اســـت، فردی را 
دارد که به دادش برســـد یا نـــه. اینکه یک 
سازمان مردم‌نهاد تشـــکیل شود، عده‌ای 
را ببیند و بعد اعلام کنـــد ما ۱۰ نفر، ۱۰۰ نفر 
یا ۱۰ هـــزار نفر را پوشـــش داده‌ایـــم، کافی 
نیســـت. ســـؤال این اســـت که از مجموع 
چه تعـــداد، ایـــن ۱۰ هـــزار نفـــر را دیده‌اید 

و چـــه تعـــداد همچنان باقـــی مانده‌اند؟
وقتـــی منطقـــه به‌طـــور مشـــخص تعریف 
شـــود، آن‌وقـــت می‌تـــوان دیـــد هـــر نهاد 
مردم‌نهاد، مجموعه آموزشـــی، پزشـــک، 
مجموعـــه فرهنگـــی، ورزشـــی یـــا هنری، 
چنـــد نفـــر از مخاطبـــان خود را پوشـــش 
داده و چنـــد نفـــر را ندیـــده اســـت. بعـــد 
دولـــت بایـــد بـــرای کســـانی کـــه باقـــی 
مانده‌انـــد، برنامه‌ریـــزی و مدیریت کند. 
بـــرای اینکه بتوانیم همـــه را ببینیم، ابتدا 
بایـــد همـــه را مشـــارکت دهیـــم و از آنها 
بخواهیم بـــه دولت کمک کننـــد. دولت 
با ایـــن اداراتی که ایجاد کـــرده، به‌ تنهایی 
قادر به انجام این کار نیســـت؛ همان‌طور 
که تاکنون هم نتوانســـته اســـت. در همه 
دنیـــا نیز ایـــن کار صرفـــاً با دولـــت انجام 

نشـــده است.
توانمندی‌هـــای  کـــه  در هـــر جامعـــه‌ای 
اجتماعـــی و محله‌ای افزایـــش پیدا کرده، 
قدرت، ثبـــات زندگی، وحدت و انســـجام 
اجتماعـــی بیشـــتر شـــده اســـت. هـــر جا 
مـــردم منتظـــر مانده‌اند که کســـی از بالا 
بیاید و کاری انجام دهد، مشـــکلات بیشتر 
شده اســـت. برای اینکه بتوانیم مشکلات 
مـــردم را ببینیم، یـــک محله بـــا جمعیت 
مشـــخص، مثـــاً ۱۰، ۲۰ یـــا ۳۰ هـــزار نفـــر، 
تعریف می‌کنیم، ســـپس خـــود مردم باید 
بنشـــینند، نیازهایشـــان را ارزیابـــی کنند، 
آنچه را می‌توانند خودشـــان حـــل کنند و 
در مـــواردی کـــه نمی‌توانند، مـــا به‌عنوان 

دولت بـــه آنها کمـــک کنیم.
در نتیجـــه، نباید محله‌ای وجود داشـــته 
باشـــد که مدرســـه، درمانـــگاه، امکانات 
بهداشـــتی یا دیگـــر نیازهای ضـــروری را 
نداشته باشـــد. مردم باید خودشان وارد 
میـــدان شـــوند، نیازها را مطـــرح کنند و 
مـــا نیز برویـــم و کمک کنیـــم. نهادهای 
مردم‌نهـــاد هـــم باید مشـــخص کنند در 
کدام‌یـــک از ایـــن ســـلول‌ها و محله‌هـــا 
می‌خواهنـــد کدام مشـــکل را حل کنند.

در این میان، بحث مذهب نیز مطرح 
می‌شود و ممکن است این ذهنیت 

شکل بگیرد که فقط نیروها و گروه‌های 
مذهبی امکان مشارکت دارند. آیا 

این سازوکار، همه اقشار و گروه‌های 
اجتماعی را شامل می‌شود یا مشارکت 
صرفاً به مجموعه‌های مذهبی محدود 

خواهد بود؟
 ببینید، با توضیحی کـــه دادم، فکر می‌کنم 
بایـــد ایـــن موضوع روشـــن شـــده باشـــد. 
مســـائل ســـالمندان، زنان، آموزش، جاده، 
درمـــان، اشـــتغال و دیگـــر نیازهـــای مردم، 
همگـــی مطرح‌اند. مســـجد ممکن اســـت 
بتواند بخشـــی از این مخرج کســـر را پاسخ 

دهد، امـــا تکلیف بقیه چیســـت؟
وقتی از مســـجد صحبت می‌کنیم، در کنار 
آن مدرســـه، مرکز بهداشـــتی، شـــهرداری، 
هلال‌احمر و دیگـــر نهادها نیز قـــرار دارند. 
البتـــه تعـــداد پایگاه‌هـــای هلال‌احمر کمتر 
اســـت. ما حدود ۸۰ هـــزار مســـجد داریم؛ 
یعنـــی تقریبـــاً بـــه ازای هر هـــزار تا هـــزار و 
دویســـت نفر، بایـــد یک مســـجد در محله 
وجود داشـــته باشـــد. حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار 
مدرســـه و نزدیک به 7 هزار مرکز بهداشتی 
نیـــز داریم؛ یعنـــی تقریباً به ازای هـــر ۱۰ تا ۱۲ 
هـــزار نفر، یـــک مرکز بهداشـــتی در کشـــور 
وجـــود دارد. اینهـــا پایگاه‌هایـــی هســـتند 
که می‌تـــوان از طریـــق آنها عملیـــات کرد. 
مســـجد یک پایگاه بـــرای عملیات اســـت، 
مدرســـه یک پایگاه بـــرای عملیات اســـت، 
مرکـــز ســـامت یک پایـــگاه بـــرای عملیات 
اســـت. خانه‌هـــای ســـامت و پایگاه‌هایی 
کـــه شـــهرداری، هلال‌احمر، ســـازمان‌های 
مردم‌نهـــاد و دیگـــر مجموعه‌هـــا دارنـــد نیز 

مراکـــز عملیات‌اند.
ما ابتـــدا در یـــک محله، جمعیتـــی تعریف 
‌شـــده را انتخاب می‌کنیم، سپس در همان 
جمعیـــت، مکان‌هایـــی را کـــه می‌تـــوان از 
طریق آنها به مخاطبان مختلف دسترســـی 
پیدا کرد، شناســـایی می‌کنیم. عـــده‌ای در 
حـــوزه فرهنـــگ فعالیت می‌کننـــد، عده‌ای 
در ورزش، اشـــتغال، بهداشـــت، سلامت و 
مســـائل روحی و روانی؛ عده‌ای کاســـب‌اند 

و عـــده‌ای صنعتگرند.
در نتیجه، ما محلـــه را به‌عنوان یک منطقه 
می‌بینیـــم و بـــا اســـتفاده از پایگاه‌هایی که 
می‌توان از طریق آنهـــا به مخاطبان موجود 
در آن منطقـــه دسترســـی پیدا کـــرد، برنامه 

را طراحـــی می‌کنیم. همچنیـــن می‌توانیم 
میان این پایگاه‌هـــا هماهنگی ایجاد کنیم.

در نـــگاه من، مســـجد اصولاً بایـــد همه این 
ظرفیت‌ها را در خود داشته باشد؛ اما چون 
نگاه‌های ما بســـته شـــده و تصـــور کرده‌ایم 
کســـی که ما او را مذهبی می‌دانیم، خودی 
اســـت و دیگری غیرمذهبـــی و غیرخودی، 
نتوانســـته‌ایم همه را جذب کنیم. پیامبران 
و امامـــان نیامدنـــد بگوینـــد کســـانی کـــه 
مذهبی‌انـــد بیایند و کســـانی کـــه مذهبی 
نیســـتند، نیایند. آنهـــا همـــه را می‌دیدند. 
مـــا آمده‌ایم خط کشـــیده‌ایم و مـــردم را به 
خودی و ناخودی تقسیم کرده‌ایم؛ در حالی 
که ناخودی وجود ندارد. هرکســـی که در آن 
محلـــه زندگی می‌کند، متعلق به ماســـت و 

مـــا باید به او رســـیدگی کنیم.
ممکـــن اســـت فـــردی در آن محلـــه معتاد 
باشـــد، گرفتار باشـــد یـــا با کســـی درگیری 
داشـــته باشـــد؛ باید به او رســـیدگی کنیم. 
اگر این محلـــه را به‌عنوان یک ســـلول زنده 
در نظـــر بگیریم و آن را بـــه حرکت درآوریم، 
می‌توانیـــم مشـــکلات منطقـــه را در زمینـــه 
اشـــتغال، ســـامت، آمـــوزش، تـــدارکات و 

خدمـــات جانبی حـــل کنیم.
در نتیجه، مســـأله فقط یک موضوع خاص 
نیســـت؛ بلکه همه آن چیزهایی اســـت که 
می‌تـــوان در یـــک منطقه ایجـــاد و مدیریت 
کرد. مســـجد یک پایگاه اســـت، اما باورهای 
ما باید در عمل اثبات شـــوند. به ‌جای اینکه 
فقط دســـتور بدهیم مردم چـــه کاری انجام 
دهنـــد، بایـــد خودمان برویـــم و کمک‌حال 
آنان باشـــیم. اگر کمک‌حال مردم باشـــیم، 

مردم ما را بـــاور می‌کنند.
این کمـــک نیز باید مســـتقل از هـــر توقعی 
و بدون چشمداشت انجام شـــود. در قرآن 
آمده اســـت:»انما نطعمکم لوجه‌ الله لا نرید 
منکم جـــزاء ولا شـــکورا، انا نخـــاف من ربنا 
یوما عبوسا قمطریرا.« یعنی این کار را انجام 
نمی‌دهم که شـــما از من تشکر کنید یا قدر 
مرا بدانید؛ بلکه به‌ خاطر حســـابی که فردا 
باید در پیشـــگاه خدا پس بدهـــم، این کار را 

انجـــام می‌دهم.
خدمـــت بی‌منـــت بـــه مـــردم، بـــاور یـــک 
مســـلمان اســـت. اگر کســـی بتواند چنین 
عمل کند، می‌تواند بگوید مســـلمان است؛ 
امـــا وقتی قیافـــه می‌گیرد، منـــت می‌گذارد 
و فقـــط امـــر و نهـــی می‌کنـــد، رفتـــارش با 
ایـــن باورهـــا همخوانی نـــدارد؛ هرچند برای 

گروه سیاســـی / ســـومین بخش از گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهوری 
بـــا مـــردم شـــب گذشـــته از تلویزیـــون پخش شـــد. مســـعود 
پزشـــکیان در ایـــن بخـــش از گفت‌و‌گـــوی خـــود از چگونگـــی 
جمع‌بنـــدی اعضای شـــورای عالـــی امنیت ملی بـــرای امضای 

تفاهمنامـــه میـــان ایـــران و آمریـــکا، روابـــط خود بـــا رهبری و 
دیگـــر نهادهـــا گفـــت و تأکیـــد کرد کـــه آنها کـــه بیـــرون گود 
نشســـته‌اند و می‌خواهنـــد بخش‌هـــای مختلـــف را از همدیگر 
جدا کننـــد، به دنبال تفرقـــه در جامعه هســـتند. او تأکید کرد 
که بـــا قاطعیـــت می‌گویم هیـــچ دولتی بـــه انـــدازه دولت من 
در مســـیر سیاســـت‌های رهبـــر معظـــم انقلاب حرکـــت نکرده 
اســـت. دومین بخش گفت‌وگوی تلویزیونـــی رئیس‌جمهوری 
با مردم نیز که پنجشـــنبه شـــب پخش شـــد، بر تشـــریح نقشه 

راه دولت برای اصلاحات ســـاختاری در اقتصـــاد متمرکز بود؛ 
اصلاحاتـــی که از حـــوزه انرژی و نظـــام بانکی تا سیاســـت‌های 
یارانـــه‌ای، خصوصی‌ســـازی، مدیریـــت بنگاه‌هـــای دولتـــی 
و توســـعه زیرســـاخت‌های حمل‌ونقـــل را در بـــر می‌گیـــرد. 
رئیس‌جمهـــوری در ایـــن بخـــش با اشـــاره به شـــرایط دشـــوار 
ناشـــی از تحریم، جنـــگ و محدودیت‌های اقتصـــادی، تأکید 
کرد کـــه دولـــت اصلاحـــات را ضرورتـــی اجتناب‌ناپذیـــر برای 

آینـــده کشـــور می‌داند.

دولت

م انقلاب حرکت نکرده است ن در مسیر سیاست‌های رهبر معظ ی به اندازه دولت م هیچ دولت


